
 .تریي زى زهاًَ خْیص بْد ّ ُوسر هلک ضاٍزیبا فرگون

خاًن! ضٌیدٍ این ُیچ خدهتکار ایراًی بَ کاخ خْیص راٍ ًوی  فرگون: در هجلسی زًاًَ، زًی از خاًداى ًسدیک ُوسرش گفت

 دُی؟

 .باًْی اّل ایراى پاسخ داد: ایراًی خدهتکار ًوی ضٌاسن

 آى زى سواجت کرد ّ گفت: چطْر؟ اعتواد ًوی کٌید؟

گفت: هي ًیازی بَ کوک دیگراى ًدارم، ُن ًژاداًن را ُن برتر از آى هی داًن کَ آًِا را بَ خدهت بگیرم. زًاى رّهی  زیبا فرگون

ب آًاًن تا آسیب بیطتری ّ چیٌی ّ یًْاًی را ُن کَ هی بیٌید پیطکص سرزهیي ُای دیگر بَ پادضاٍ ایراى ُستٌد ّ هي تٌِا هْاظ

 .بَ آًِا ًرسد

 زى دیگری هی پرسد: هگر پیطتر چَ آسیبی دیدٍ اًد؟

 .هی گْید: دّری! دّری از ضِر ّ دیارضاى! ایي بسرگتریي آسیب است زیبا فرگون

 .آى زى دست بَ گیسْی فرگْى هی کطد ّ هی گْید حالا هی فِون برای چَ ُوَ تْ رادّست دارًد

 !نکته

 .اًدگار آًاًی ُستٌد کَ سرضتی ًیکْ ّ دلی سرضار از هِر دارًدًاهداراى ه


